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کفش هایم 
کو؟!   

سردبیر

برای  که  است  تجربه ای  زیباترین  نماندن،  و  رفتن  تجربة 
آدمی رققم می خورد، استعدادهایش را شکوفا می کند، او را 
به آقایی می رساند و از تنگی و خواری می رهاند. پس همواره 
آمادة رفتن شو؛ سبک بار، سبک بال و رها و بدان که سفرة 
نهان  و  فراخی همة عوالم آشکار  به  خداوند، گستردگی اش 

است و در هر کجا روزی رسان، تنها او است.

بی شک آنچه مرغ مهاجر از ورای دشت ها و کوه ها می بیند، با همة 
آنچه گنجشکی کوچک یا مرغ خانگی می بیند، قابل مقایسه نیست. 
همچون مرغ مهاجر، همواره مهیّای پرواز باش تا چون مرغ خانگی 

در بند دانه و آب نمانی. 
چون شاهین بلندپرواز از بالای آسمان بر فرش زمین بنگر تا مانند 

زاغی، درماندة مرداب و اسیر گنداب نشوی.

از همین جاست که خدای بی نقص و عیب که همة کمالات را یک جا 
و کامل، در خود دارد، عزیز کامل  عزیز کامل است. بعد از او، جملة خلایق، تنها 

درجاتی از عزّت را دارند.
نگاه  مفتخریم،  آنها  به  ما  از  بسیاری  که  دارایی هایی  به  اگر خوب 
کنی، درخواهی یافت که همگی، قیمتی صد بار کمتر از ارزش یک 
روز زندگی کردن همراه با عزّتعزّت دارند؛ در حالی که همواره دنیا در 
پی مردانی است که از آن می گریزند و به عکس، از مردانی روی 

برمی گرداند که سر در پی دنیا گذاشته اند.
پس پیش به سوی هجرت!

خالق هستی استعداد و توان بی شماری را به انسان عطا 
نموده است. آنکه عالم را اندازة روستا و شهر کوچک روستا و شهر کوچک خویش 

می شناسد و پای از آن اقلیم برای جست وجوی سایر پهنه ها بیرون نمی گذارد، 
نقشة بزرگ  از  نادیدنی  نقطه ای ریز و  همواره همچون آن روستای کوچک، 

عالم و پهنه های آن را نصیب خویش ساخته است. 
بالندگی است. هجرت از  شاید از همین روست که مهاجرت مهاجرت سرآغاز رشد و 
فضای تنگ و تاریک پندارها و خیال ها، هجرت هجرت از قفس کوچک دانسته های 
حقیر، هجرت هجرت از کوی خودپرستی و خودمحوری، هجرت از  هجرت از شهری و دیاری که 

جسم و جان را طعمة ضعف و رکود می کند و هجرت هجرت از زمین.

در جمع صاحبان  ماندگاری  و  تنگ  فضایی  در  ماندن  آنکه 
همّت های کوتاه را بر هجرت و آزادگی ترجیح می دهد، همة 

عزّت خویش را به حراج گذارده است.
برایت  عبارت  کوتاه ترین  در  را  عزّتعزّت  معنی  بتوانم  شاید 
خللی  هرگونه  که  است  کسی  عزیزعزیز،  و  نفوذناپذیری نفوذناپذیری  بنویسم: 

پیراسته شده است. 
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نامم تویی
نغمه مستشار نظامی

من را نمی شناخت کسی اینجا، گمنامم و به نام تو می نازم
شادم که مثل عدّة معدودی، شعری برای نام نمی سازم

شعرم برای توست شعاری نیست، کشتی برای موج سواری نیست
باور مکن که دل به زمین دادم، وقتی تویی بهانة پروازم

هر جا که نام نامی تو آنجاست، قلبم بهانة غزلی دارد
این سوز ریشه ای ازلی دارد، پس با غم عزیز تو دمسازم

یا صاحب الزّمان و زمین موعود! دانای هر که آمد و هر چه بود
گمنامم و تویی تو که می دانی، تنها به نام سبز تو می نازم
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مریم پاک آئین

مردم جهانخردمندی 

ویژگی های امام 

زمان)عج(:

وقتی 
کاری  خود  قدرت  با  می آیند،  زمان)عج(  امام 

می کنند که عقل های مردم کامل می شوند. احتمالًا اوّلین فکری که از کامل شدن خرد و 
دانش و عقل به ذهنتان می رسد، این است: خدا را شکر! هم مدرسه، هم دانشگاه تعطیل!خدا را شکر! هم مدرسه، هم دانشگاه تعطیل! تا به 
حال جوری به ما فهمانده اند که انگار آخر خرد این است که در یکی از رشته های دانشگاهی 

پرفسورا بگیریم و بعدش چیزی اختراع کنیم که مسیر زندگی بشر را تغییر دهد. 
ما در اشتباهیم! این عقل و خرد نیست!

كمال  به  خود  در  را  آنكه سه صفت  مگر  نیست؛  عاقل  كمال عاقل،  به  خود  در  را  آنكه سه صفت  مگر  نیست؛  عاقل  »عاقل،  می فرمایند:  امام صادق)ع( 
رساند: حق را در هنگام خشنودی و خشم ادا كند، آنچه را برای خود می پسندد، برای دیگران رساند: حق را در هنگام خشنودی و خشم ادا كند، آنچه را برای خود می پسندد، برای دیگران 

هم بپسندد و هنگام خطای دیگران، بردبار باشد.هم بپسندد و هنگام خطای دیگران، بردبار باشد.«1

و: »بدانید كه عاقل ترین مردم كسی است كه پروردگارش را بشناسد و از او پیروی كند، دشمنان بدانید كه عاقل ترین مردم كسی است كه پروردگارش را بشناسد و از او پیروی كند، دشمنان 
خدا را بشناسد و از آنان نافرمانی كند، جایگاه ابدی خود را بشناسد و آن را آباد كند و بداند به خدا را بشناسد و از آنان نافرمانی كند، جایگاه ابدی خود را بشناسد و آن را آباد كند و بداند به 
زودی به آنجا سفر خواهد كرد و برای آن، توشه بردارد.زودی به آنجا سفر خواهد كرد و برای آن، توشه بردارد.«2 تا جایی که »هر کس عقل ندارد، هر کس عقل ندارد، 

دین ندارد.دین ندارد.«3
بنا بر این احادیث می توان فهمید که عقل چیزی جز ایمان به خداوند نیست. به همین خاطر 
نباشم،  مؤمن  نباشممی ترسم  مؤمن  می ترسم  بود:  گفته  که  خود  یاران  از  یکی  به  علی)ع(،  امیرالمؤمنین  که  است 
فرمودند: »چنین نیست. به درستی که شما مؤمنید؛ امّا ایمان خود را کامل نخواهید کرد تا اینکه چنین نیست. به درستی که شما مؤمنید؛ امّا ایمان خود را کامل نخواهید کرد تا اینکه 

قائم)عج( ما قیام کند، پس خداوند تبارک و تعالی در آن زمان عقول شما را جمع می کندقائم)عج( ما قیام کند، پس خداوند تبارک و تعالی در آن زمان عقول شما را جمع می کند.«4
جالب است بدانید که حضرت محمّد باقر)ع(، دربارة نشانه های کامل شدن عقل در عصر امام 
عصر)عج( می فرمایند: »آیا کسی از شما نزد برادر خود می آید که دست خود را داخل کیسة او آیا کسی از شما نزد برادر خود می آید که دست خود را داخل کیسة او 
نماید و به مقدار نیاز خود بردارد و برادرش مانعش نشود؟نماید و به مقدار نیاز خود بردارد و برادرش مانعش نشود؟« یاران ایشان گفتند: میان خود چنین میان خود چنین 

کسی را نمی شناسیم.کسی را نمی شناسیم. امام فرمودند: »همانا هنوز عقل های این گروه به آنها داده نشده است.همانا هنوز عقل های این گروه به آنها داده نشده است.«5
امیرالمؤمنین علی)ع(  امام عصر)عج( محقّق می شود.  زمان ظهور  تنها در  کامل شدن عقل، 
فرمودند: »]مهدی)عج([ دست خود را بر سرهای بندگان می گذارد، پس مؤمنی نمی ماند، مگر ]مهدی)عج([ دست خود را بر سرهای بندگان می گذارد، پس مؤمنی نمی ماند، مگر 

آنکه قلبش از پاره ای آهن سخت تر می شودآنکه قلبش از پاره ای آهن سخت تر می شود.«6
البتّه این را هم اضافه کنیم که این سختی دل، به معنای سنگ دل شدن نیست؛ بلکه محکم 

شدن دل انسان در اثر ایمان و یقین است. 
حالا می توانید بگویید که خدا را شکر مدرسه و دانشگاه 

تعطیل می شود؟ آخر شما کدام مدرسه و دانشگاه 
بیفزاید؟!  ما  یقین  و  ایمان  به  که  می شناسید  را 
و  را شکر! مدارس  و خدا  را شکر! مدارس  است که: خدا  این  حدّاقلش 

دانشگاه ها به سبک امروزی تعطیل می شود!دانشگاه ها به سبک امروزی تعطیل می شود!

پی نوشت ها:
1. »تحف العقول«، ص 318.

2. »اعلام الدّین«، ص 337، ح 15.
3. »تحف العقول«، ص 54.

4. »بحارالانوار«، ج 64، صص 351-350.
5. »الکافی«، ج2 ، ص 137.

6. »کمال الدّین و اتمام النعمه«، ص 653.
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صالح

پ. میعاد

پی نوشت ها:
ترجمة  پایانی«،  ماه  »شش  مجتبی،  الساده،   .1
به  94؛  ص  موعود،  تهران،  مطهری نیا،  محمود 

نقل از »الممهدون المهدی«، ص 54. 
انتشارات  قم،  ظهور«،  »عصر  علی،  کورانی،   .2

مسجد مقدّس جمکران، ص 245.

شعیب فرماندة سپاه خراسانی است. دربارة او چنین آمده است:
خراسانی، رهبر سیاسی ای که در دست راستش خالی دارد، رهبر اعظم و آقای خراسانی، رهبر سیاسی ای که در دست راستش خالی دارد، رهبر اعظم و آقای 
نگاشته  شده اند. شعیب بن  او  به نقش  نگاشته  شده اند. شعیب بن بزرگواری است که پرچم های نهضت  او  به نقش  بزرگواری است که پرچم های نهضت 
صالح، جوان گندمگون و تیزفهمی از اهالی تهران است که سرپرستی نیروها را صالح، جوان گندمگون و تیزفهمی از اهالی تهران است که سرپرستی نیروها را 
بر عهده دارد. گنج های طالقان! اینها اصحاب حضرت مهدی)عج( خواهند شد بر عهده دارد. گنج های طالقان! اینها اصحاب حضرت مهدی)عج( خواهند شد 

و احادیث صفت بارزشان را گنج الهی بودن آنها برشمرده اند.و احادیث صفت بارزشان را گنج الهی بودن آنها برشمرده اند.1

این است: جوانی گندم گون و لاغر، دارای محاسنی  از دیگر ویژگی های شعیب 
کم پشت، صاحب بصیرت و یقین، اراده ای استوار، جنگاوری ممتاز و شکست ناپذیر. 
اگر کوه ها در مقابلش بایستد، آنها را در هم می کوبد و راه عبور خود را از میان 

آنها باز می کند.2
حتماً خراسانی را در خاطر دارید. او یکی از شخصیّت های مثبت و از یاران امام 
فرماندة سپاه خراسانی است، در منطقة  روایات است. شعیب که  زمان)عج( در 
»اصطخر شیراز« سپاه سفیانی را شکست می دهد. فرماندة این سپاه پس از پیوستن 

به سپاه امام زمان)عج( افتخار فرماندهی سپاه ایشان را به دست می آورد.

شعیب بن صالحشعیب بن صالح یکی دیگر از ایرانیان افتخار آفرین در دوران آخرالزّمان 
و در حکومت حضرت صاحب الامر)عج( است. شعیب بن صالح از قوم 

بنی تمیم و برخی معتقدند که او از اهالی »ری« است.
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غربت امام 
زمان)عج(

پرسش: چرا حضرت مهدی)عج( 
از  منظور  و  می نامند  غریب  را 

غربت ایشان چیست؟

اهل  دوستداران  و  حتّی شیعیان  مردم،  بیشتر 
آشنا  کامل  طور  به  ایشان  حقوق  با  بیت)ع(، 
نیستند و معمولًا توجّهی به ضرورت شکرگزاری 
از این نعمت بی مانند الهی ندارند. در دنیای ما 
عزیزمان  مولای  خصوصاً  و  ائمّه)ع(  و  پیامبر 
حضرت مهدی)عج( غریب هستند. حال بیایید 

ببنیم غریبغریب به چه معناست:

ناشناخته بودن قدرناشناخته بودن قدر یکی از معانی رایج غربت است. اگر معرفتی که 
شایسته و بایستة شخصی است، وجود نداشته باشد، او را می توان 

غریب دانست.
در حال حاضر بر روی کرة زمین، اکثر مردم اصلًا امام زمان)عج( 
را نمی شناسند؛ یعنی نمی دانند میزبان و ولیّ نعمت آنها کیست؟ بر 
سر سفرة او نشسته و نان و نمک او را می خورند؛ امّا هیچ گونه 
اصلًا  نمی دهند؛ چون  انجام  ایشان  به  شکرگزاری نسبت 

ایشان را نمی شناسند تا ضرورت شکر آن را بدانند.

از  که  می شود  اطلاق  به کسی  غریب  گاهی 
یادها رفته است؛ یعنی آن چنان که شایستة اوست، 
از او یاد نمی شود. فراموش شدن قلبی یا زبانی، منشأ غربت 

 است. 
اگر در دلمان از امام یاد نکنیم، یاد او را در دل محو کرده ایم 
نعمت  شکر  برود،  زبانمان  از  یادش  و  نام  ذکر  از  اگر  و 
وجودی مهربان، چون او را زبانی به جا نیاورده ایم. پس در 

هر دو صورت امام را از یاد برده و غریب ساخته ایم.

11. امامِ ناشناخته. امامِ ناشناخته

22. امامِ از یادرفته. امامِ از یادرفته
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یکی دیگر از معانی غریب، فرونهادهفرونهاده، وانهادهوانهاده یا واگذاشتهواگذاشته است. 
فرونهاده به کسی گفته می شود که مهجور، متروک و معطّل 

باقی مانده باشد.
راستی اگر بخواهیم در این زمان کسی را غریب بنامیم، جز این 

حجّت بزرگوار الهی، کسی را می یابیم؟!

یکی از معانی رایج غربت، دور افتادن از اهل )نزدیکان درجة اوّل( و دیار 
و سرزمین خویش است. از آنجایی که امام عصر)عج( به امر الهی، از 
اهل و دیار خود کناره گیری کرده اند، غریب هستند و جای خالی ایشان 
در میان دوستان و نزدیکانشان مشهود است. همة ائمّه)ع( به سرزمین 
جدّشان پیامبر بسیار علاقه مند بودند. امام زمان)عج( نیز به زندگی در 
»مدینه« و اطراف آن علاقه مند هستند؛ امّا برای محفوظ ماندن از شرّ 

دشمنان در محلّ دور افتاده ای سکنا می گزینند. 

یکی دیگر از معانی صریح و روشن غربت کم بودن یاران و یاری دهندگانکم بودن یاران و یاری دهندگان 
است. کسی که به اندازة کافی یار و یاور نداشته باشد، حقیقتاً غریب است.
یاران امام عصر)عج( مؤمنان واقعی هستند؛ کسانی که هم در اعتقاد و هم 
در عمل، اهل ایمانند. آنان هیچ چیز را بر اطاعت از دستورات امامان خود 
ترجیح نمی دهند و در مقابل خواست ایشان که همان دین اسلام است، 

تسلیم محض هستند.

منبع: ماهنامة موعود، شمارة 59.

33. امامِ فرونهاده. امامِ فرونهاده

44. امامِ دور از اهل و دیار. امامِ دور از اهل و دیار

55. امامِ بی یار و یاور. امامِ بی یار و یاور

می شوند.  یافت  اندک  بسیار  زمان  هر  در  مؤمنانی  چنین 
حضرت امام باقر)ع( در وصف مؤمن واقعی سه بار فرمودند: 

»مؤمن غریب است.«
وقتی مؤمنان واقعی که یار امام عصر)عج( است، چنان کمیاب 
باشند که با عنوان غریب  غریب یاد شوند، غریب بودن خود امام، 
به معنای بی یاور و یار بودن حضرتش، روشن و مسلّم است.
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پی نوشت ها:
1. ابن شهر آشوب مازندرانی، »مناقب آل أبي طالب)ع(«، 

قم، علّامه، چاپ اوّل، 1379هـ.ق.، ج 3، ص 326.
2. همان.
3. همان.

الرضا)ع(«،  أخبار  »عیون  علی،  بن  محمّد  بابویه،  ابن   .4
تهران، چاپ اوّل، 1378هـ.ق.، ج 2، ص 30.

نشناختند.  هم  دیدند  که  آنان  را  فاطمه)س(  می کنم،  که  را  فکرش 
گویا اگر فاطمه)س( با چهرة حقیقی اش رخ می نمود، دنیا، عظمت او را 
نمی توانست تاب بیاورد؛ والا چرا خداوند باید برای نمایاندن شکوه او، 

تا قیامت صبر کند؟
کیست هم رتبه و هم مقام فاطمه)س( در محشر، وقتی که مرکب او در 
قیامت این چنین آراسته است: »از دو پهلوی آن ناقه )شتر(، حریرهای 
بهشتی آویزان، مهار آن از مروارید تازه، پاهایش از زمرّد سبز، دم آن 

از مشک ناب، دیدگانش از درّ و یاقوت سرخ خواهد بود.«1

کیست هم شأن او، هنگامی که در اطرافش چهارده هزار ملک بال گشوده اند و امین خانة 
وحی، چبرئیل)ع( مهار ناقة او را به دست گرفته است و فریاد می زند که »سرها را پابین 

بیفکنید و چشم ها را فرو گیرید که دختر محمّد)ص( در حال گذر است.«2
کیست مدّعی شناخت بانویی که پروردگار بی نیاز عالم، او را مهربانانه چنین خطاب قرار 
می دهد: »ای حبیبه و فرزند رسول من از من بخواه تا عطا نمایم، شفاعت کن تا من بپذیرم. به 
عزّت و جلال خودم سوگند که امروز ظلم و ستم هیچ ستمگری از نظر من محو نخواهد شد.«3
کیست که از عظمت زهرای مرضیه)س( به حیرت نیفتد؟ فاطمه)س( به راستی نشناختنی 
است؛ اویی که این چنین گذری به سوی بهشت خواهد داشت: »فاطمه در روز حشر در 
لباس زیبایی بر تن دارد، به گونه  ای که تعجّب همة خلایق  حالی محشور می  شود که 
برانگیخته می  شود. آنگاه هزار لباس دیگر بر تن می کند که بر هر کدام آنها به خطّ 

سبز نوشته شده: دختر محمّد را با بهترین صورت وارد بهشت کنید!
آنگاه فاطمه در حالی که هفتاد هزار ملک او را مشایعت می کنند، مانند نوعروسان 

وارد بهشت می شود.«4 
رضوان خدا، جایی است که فاطمه)س( به حقیقت بدان جا تعلّق دارد؛ جایی که او از خدا 

راضی و خداوند از او راضی است؛ این است معنی نام بلند راضیة مرضیّهراضیة مرضیّه.
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قیمت زندگی

فرزندی از پدر قیمت زندگی را پرسید. پدر، سنگی زیبا به او داد و گفت: 
بردار و ببر بازار، ببین مردم چقدر می خرند؛ اگر قیمت را پرسیدند، هیچ نگو، بردار و ببر بازار، ببین مردم چقدر می خرند؛ اگر قیمت را پرسیدند، هیچ نگو، 

فقط دو انگشتت را ببر بالافقط دو انگشتت را ببر بالا.
دو  پرسیدند.کودک  قیمت  و  دیدند  را  سنگ  برد.  بازار  به  را  سنگ  پسر 
انگشتش را بالا آورد؛ گفتند: دو هزار تومان!دو هزار تومان! نزد پدرش بازگشت و ماجرا را 

گفت. پدر به او گفت: این بار برو در بازار عتیقه فروشاناین بار برو در بازار عتیقه فروشان، 
آنجا وقتی کودک دو انگشتش را بالا برد، عتیقه فروش گفت: دویست هزار دویست هزار 

تومان! تومان! 
این بار هم کودک نزد پدر بازگشت و ماجرا را تعریف کرد. پدر به او گفت: 

این بار به بازار جواهرفروشان و نزد فلان گوهرشناس برواین بار به بازار جواهرفروشان و نزد فلان گوهرشناس برو. 
وقتی پسر دو انگشتش را بالا برد، آن گوهر شناس گفت: دو میلیون تومان! دو میلیون تومان! 
حالا  حالا فرزندم!  فرزندم!  گفت:  پدر  کرد.  تعریف  پدر  برای  را  ماجرا  باز  کودک  آن 
فهمیدی که قیمت زندگی چند است ؟فهمیدی که قیمت زندگی چند است ؟ مهم آن است که بدانی گوهر وجودت 

را در کجا و به چه کسی عرضه کنی...
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فراماسونری

منبع: »رازهای دلار«، تألیف و تدوین: فاطمه شفیعي سروستاني، 
حامد كفاش، تهران، هلال، چاپ سوم، 1399

فراماسون ها چه كساني هستند؟ با آنكه شروع فعّالیت آنها هنوز 
هم مبهم است، امّا بیشتر مورّخانِ فراماسونري بر این باورند که 
مبدأ ایجاد این سازمان به جنگ هاي صلیبي باز مي گردد. همچنین 
فراماسونري مدرن را مي توان تا انجمن هاي سرّي سنگ تراشان كه 

كلیساهاي بزرگ »اروپا« را ساختند، ردیابي كرد. 

فراماسون هاي نخستین به همان دلایلي شكل گرفتند كه هر سازمانِ صنفي مربوط 
كارگري  اتّحادیه هاي  تشكیل  شبیه  بسیار  مي گیرد،  شكل  مختلف  حرفه هاي  به 
خود  معماري  راز هاي  حفظ  براي  کلیساها  سازندة  بنّایان  و  امروز. سنگ تراشان 

به صورت انجمن هاي مخفي فعّالیت مي کردند. 
صنفي  سازمان  یك  از  فراتر  ماسونري  »اروپا«،  در  1700م.  سال  اوایل  از  امّا 
نامید،  جدید  فلسفه اي  را  آن  مي توان  آنچه  وسیلة  به  فراماسونري  بود.  صرف 
رشد كرد؛ فلسفه اي كه از طریق اجراي تشریفات پیچیده و مخفي، علوم و سنن 
قرن  و روشنفکران  اندیشمندان  و  اشراف  پاس مي داشت.  را  كهن سنگ تراشان 
دربارة  آنها  مجالس  و  لژها  امنیّت  پناه  در  تا  پیوستند  فراماسونري  به  هجدهم 
مباحث اعتقادي مختلف به مباحثه بپردازند. چنین مرداني بودند كه به گسترش 

فراماسونري در »آمریكا« كمك كردند. 

متّحده«،  »ایالات  در  فراماسونري  1700م.  سال  اواخر  در 
سازماني نسبتاً مختصّ طبقة ممتاز بود كه به قشر متوسّط رو 
به بالا محدود مي شد. همچنین جزو معدود سازمان هایي بود 

كه فراتر از قوانین مستعمره ها عمل مي كرد. 

فراماسونري توانست در طول جنگ استقلال، شبكة گسترده اي 
از افراد ناامید و در عین حال قدرتمند را گرد هم بیاورد كه 
انگلیسي ها بازي كردند. در طول  نقش حیاتي در جنگ علیه 
فراماسون  آمریكا  برجستة  شخصیّت هاي  از  بسیاري  انقلاب، 
از  یكي  آمریکا  رئیس جمهور  اوّلین  واشینگتن1  واشینگتنجورج  جورج  بودند. 
مهم ترین فراماسون ها بود. بنجامین فرانكلینبنجامین فرانكلین،2 پُل روپرپُل روپر،3 جان جان 
بودند و حضورشان در  این مردان فراماسون  هانكوكهانكوك،4 همة 

طول دوران انقلاب، بسیار اهمّیت داشت. 

پی نوشت ها
1. George Washington

2. Benjamin Franklin.

3. Paul Roper

4. John Hancock

تبدیل  تحصیل  كرده  مردان  سرّي  انجمن  یك  به  فراماسونري 
از همة مرزهاي جغرافیایي  برادري كه  انجمن  بود. آنها در  شده 
و همة مذاهب فراتر مي رفت، گرد هم مي آمدند. عدّه اي معتقدند 

فراماسونري جدید، ضدّ آئین سنّتي مسیحیّت عمل مي كند. 



23

22

23

22
دّ پا

| ر
| 1

40
ه 0

رما
آذ

 ||
 27

رة 
شما

دّ پا
| ر

| 1
40

0 
ماه

ذر
| آ

| 2
7 

ارة
شم

٭٭٭
بعضی  سؤال هایمان  امّا  نوجوانیم؛  ما 

می رود.  سالمان  و  سن  از  فراتر  وقت ها 

از مکتب های فکری می خواهیم بدانیم 

پایه های  که  ایست هایی  و  ایسم ها  و 

فکری آن را ساخته اند. در این مجموعه 

و  جذاب  داستانی  قالب  در  داریم  قصد 

دربارة  شما  جدّی  سؤال های  به  جالب 

جهان امروزی پاسخ دهیم.

آقای مهدوی به حمید توضیح داد که »پرسش از هستی« 
مهم ترین تفاوت انسان با دیگر موجودات و نشانة انسان 
بودن است و حمید از کودکی و رؤیاهایش گفت. از خوابی 
جواهراتی  انبوه  میان  در  می دید  تنها  آن  در  را  خود  که 
ادامة  حالا  بودند.  داده  دست  از  را  ارزششان  انگار  که 

حرف های حمید و آقای مهدوی...

مثل
با این خواب تا چند روز ذهن كودكانه ام  ... یادم مي آید كه  ـ 
درگیر سؤالاتي بزرگ شده بود؛ امّا چنان در عالم بیداري همه 
آن  داشتن  در حسرت  یا  آوردن  به دست  پي  در  و  درگیر  را 
همه مي دیدم كه جرئت طرح سؤال را به خود ندادم. مدّت ها 
گذشت بازي ها، شیطنت ها و دل خوشي هاي كودكانه، آرام آرام 
شهد غفلت را بر جانم ریخت. دیگر سؤالي نداشتم تا چندي بعد 

كه مجدّداً همه چیز برایم زیر سؤال رفت. 

این بار سایة غفلتی که بر من افتاد، طولاني تر و عمیق تر بود 
و امروز كه با شما آشنا شده ام، این همه سؤال بي پاسخ فلجم 
كرده، دیگر با كلوچه و آبنبات و خروس قندي و ول كن این ول كن این 
حرف ها را حرف ها را و تو رو چه به این حرف هاتو رو چه به این حرف ها، حتّي با فوتبال و فیلم 
و سینما هم، از پس خودم برنمي آم. دلم مي خواد بدانم »من 
كیستم؟«، »خالق من كیست؟«، »از كجا آمده ام؟«، »به كجا 
به عنوان یك  بالأخره من  و  مي روم؟«، »حقیقت چیست؟« 

انسان باید دنبال چه چیزي باشم؟

از دست خودت كلافه  تو كه  برعكس  ببین حمید!  ـ 
و خسته شده اي، من از اینكه كسي را روبه روي خودم 

مي بینم كه این جوري سؤال مي كنه خوشحالم!
ـ از تماشاي یك آدم كلافه و سر درگم...

ـ نه! از ملاقات جواني كه در كنار صدها سؤال خرد و 
كوچك و جزئي سؤال هاي بزرگ و كلّي هم به ذهنش 

راه پیدا كرده...
ـ سؤال هاي كلّي؟ نمي فهمم...

یک 
 راز
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شفیعی  اسماعیل  اثر  حمید«  دوبارة  »تولّد  کتاب  از  برگرفته 
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ـ ببین حمید! سؤال ها به دو دسته تقسیم مي شوند. 
اوّل سؤال هاي جزئي و بي اهمّیت كه بیشتر از جنس 
مسائل روزمرّه اند، مثل مشكلاتي كه به طور مرتّب 
در كوچه و خیابان و شهر و اداره سر راه آدم قرار 
مي گیرند و صدها و هزارها متخصّص و كارشناس 

براي حلّ آنها صف كشیده اند.

ترافیك،  مالي، مشكلات  از جنس مشكلات  این مسائل 
آب و هوا، ازدواج، سیاست معامله و تجارت و صدها 

دوم  دستة  امّا  هستند؛  اینها  مثل  دیگر  موضوع 
رازند،  یك  مثل  كه  سؤال هایي  كلّي اند.  سؤال هاي 
همیشه هم بوده اند و عمري به درازاي عمر انسان 

در پهنه خاك دارند. 

پاسخ،  كشف  براي  كه  سؤال هایي 
افلاطونافلاطون، ارسطو ارسطو و بوعلي  سینابوعلي  سینا را هم به 
دنبال خود كشیده اند. سؤال هایي اساسي 

بودن،  راز  خلقت،  راز  دربارة  بنیادین  و 
راز مرگ و بالأخره سؤال هایي كه كم و زیاد 

شدن مسائل خرد زندگي و تغییر صورت حیات هم روي 
آنها تأثیر نداشته، این سؤال ها مخصوص انسان است.

عوض  انسان ها  خوراك  و  خورد  و  زندگي  وضع  است  ممكن 
شود یا مثلًا جنس وسیلة نقلیه و خانة آنها عوض شوند؛ امّا این 
سؤال ها و نگراني هاي تمامي نشدني براي كشف پاسخ آنها، آدم 
را رها نمي كند. تنها ممكن است اشتغال روزمرّه مثل خاكستري 
به طور موقّت روي آن را بپوشاند؛ امّا به هیچ روي از صفحة 

ذهن و قلب آدمي پاك نمي شوند.

مخصوص  سؤال ها  این  گفتم  جهت  همین  به 
انسان است و برخاسته از چیزي است كه او را 
از سایر موجودات جدا كرده و ریشه در دل 
و روح او دارد. همة تلاش انسان ها براي 
رسیدن به سعادت و خوشبختي و... هم 

به دنبال همین سؤال هاست؛

امّا باید بداني كه هر وقت غفلت و اشتغال انسان   
در  و  بیشتر  زندگي  روزمرّة  و  جزئي  كارهاي  به 
دیرتر  سؤال ها  این  باشد،  بیشتر  او  غفلت  نتیجة 
اشتغال  وقت  هر  برعكس  و  مي آیند  به سراغش 
و  سؤال ها  این  میزان  بر  مي شوند،  كمتر  غفلت  و 

نگراني براي یافتن پاسخ آنها افزوده مي شود.

ادامه دارد...
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یکی از بزرگان می گفت:

یک گاریچی در محلّه امان بود که نفت می فروخت و به 
او عمو نفتی می گفتند.

ببخشید  سلام،  آقا  ببخشید حاج  سلام،  آقا  حاج  گفت:  و  دید  را  من  روز  یک 
منزلتان را گازکشی کرده ایدمنزلتان را گازکشی کرده اید؟

گفتم: بلهبله.
گفت: حدس می زدمحدس می زدم.

من تعجّب کردم و گفتم: چطور؟چطور؟
و  دیگر سلام  می شود،  گازکشی  منزلش  و هرکسی  دیگر سلام  می شود،  گازکشی  منزلش  هرکسی  گفت: 

علیکش تغییر می کند! دیگر تحویل نمی گیرد!علیکش تغییر می کند! دیگر تحویل نمی گیرد!

این آقا که از بزرگان اخلاق است، ادامه داد:
من فهمیدم سی سال، سلامم عوض اینکه بوی خدا من فهمیدم سی سال، سلامم عوض اینکه بوی خدا 
باشد، سلاممان،  یادمان  بدهد، بوی نفت می داده! بدهد، بوی نفت می داده! 

بوی نیاز ندهد. 

سلاممان بوی نیاز ندهد!
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ناجی موسی)ع(
طاها رحمانی فرطاها رحمانی فر

زندگی  نادانی  و  جهل  در  مردم  بیشتر  که  زمانی  در  کنید  تصوّر 
می کنند، آنقدر که انسانی را به عنوان خدا می پرستند، در یک قصر 
پر از امکانات مادّی زندگی کنید. همسرتان همان به اصطلاح خدابه اصطلاح خدای 
مردم باشد، عدّة زیادی تحت فرمان شما باشند و بتوانید هر کاری که 
دلتان می خواهد، بدون هیچ مجازات دنیایی انجام دهید. اگر بخواهیم 
منصفانه قضاوت کنیم، باید بگوییم که آدم های عادی، معمولا در این 
مواقع بندة دنیا می شوند؛ ولی ایمانی قوی می خواهد که به تمام این 

لذّت ها پشت کنی و بشوی کسی مثل آسیهآسیه.

شکّی نیست که بزرگترین افتخار برای هر زن و مردی است که 
آورده اند،  ایمان  كه  كسانی  برای  »و  بگوید:  درباره اش  خداوند 
خداوند همسر فرعون را مثل آورده...«1 یعنی خداوند تو را انتخاب 

کند تا بشوی یک نمونه برای مؤمنان تاریخ. 

آسیه، دختر مزاحممزاحم و همسر فرعون، از زنان نیکوکاری بود که به فرمودة 
دربار  در  که  زنی  نشد.2  کافر  وحی  به  هم  لحظه  یک  حتّی  پیامبر)ص( 
به اخلاق پسندیده و خیرخواهی می شناختند و همان  او را  فرعون، همه 
کسی که پیامبر خدا، موسی)ع( را از مرگ نجات داد و در دامان خودش 
فرمودند:  درباره اش  پیامبر)ص(  که  است  زنی  همان  او  کرد.  تربیت 
»برترین زنان اهل بهشت چهار نفرند: خدیجه، دختر خویلد و فاطمه، دختر برترین زنان اهل بهشت چهار نفرند: خدیجه، دختر خویلد و فاطمه، دختر 

محمّد)ص( و مریم، دختر عمران و آسیه، دختر مزاحم، همسر فرعون.محمّد)ص( و مریم، دختر عمران و آسیه، دختر مزاحم، همسر فرعون.«3
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فرعون دستور داد آسیه)س( را به زمین میخكوب كرده، 
سنگی بزرگ را بالای سرش بیاویزند؛ اگر از ایمانش دست 
باز گردد و همچنان همسر وی  برداشت، به قصر فرعون 

باشد؛ وگرنه سنگ را بر او بیفكنند.5 

آسیه)س( از ایمان خود دست برنداشت و از خداوند خواست كه به 
جای قصر فرعون، خانه ای در جوار رحمت خویش در بهشت برایش 
بنا كند و او را از فرعون و كفر و ستم او و نیز از زیردستان ستمكارش 
رهایی بخشد: »خداوندا! نزد خودت برای من در بهشت خانه ای بساز 

و من را از فرعون و کارهایش و از قوم ظالمان رهایی بخش.« 

دعای آسیه)س( اجابت شد و خداوند، خانه اش را در بهشت 
كه از درّ و مروارید ساخته شده بود، به او نشان داد و آسیه)س( 
با مشاهدة آن خندید. فرعون كه نظاره گر بود گفت: از دیوانگی از دیوانگی 
می دهم،  شكنجه  را  او  كه  حالی  در  نمی كنید؟  تعجب  زن  می دهم، این  شكنجه  را  او  كه  حالی  در  نمی كنید؟  تعجب  زن  این 
می خندد.می خندد.6 آنگاه سنگ را رها كردند؛ امّا پیش از فرود آمدن 

سنگ، روح از بدنش جدا شده بود.7

زیر  را  فرعون  همسر  كه  شده  نقل  فارسی  سلمان  از 
آفتاب سوزان شكنجه می دادند و هنگامی كه حرارت 
خورشید او را آزار می داد، فرشتگان با بال های خود بر 

او سایه می افكندند.8

پی نوشت ها:
٭ حزقیل که او را مؤمن آل فرعون هم می نامند، نجّاری بود در زمان 
حضرت موسی)ع( و همسرش آرایشگر دختر فرعون بود و هر دو از 

اهل ایمان بودند.
1. سورة تحریم، آیة 11.
2. »الخصال«، ص 174.

3. »تفسیر نمونه«، ج 24، ص 303.

پس از آن كه فرعون، همسر حزقیلحزقیل٭ را به شهادت رساند و آسیه، به آن 
کار اعتراض کرد و ایمانش را آشكار ساخت، فرعون او را دیوانه خواند. 
آسیه)س( فرمود: من دیوانه نیستم. خدای من و تو و همه جهانیان كسی است من دیوانه نیستم. خدای من و تو و همه جهانیان كسی است 
كه آسمان، زمین، كوه و دریا را آفرید.كه آسمان، زمین، كوه و دریا را آفرید. فرعون بر او خشم گرفت و او را از 
خود راند. آسیه)س( در پاسخِ نصیحت پدر و مادرش كه از وی می خواستند 
با فرعون كه به عقیدة آنان خدای آسمان و زمین بود، مخالفت نكند، گفت: 
اگر او خدای آسمان و زمین است، بگویید برای من تاجی بسازد كه آفتاب اگر او خدای آسمان و زمین است، بگویید برای من تاجی بسازد كه آفتاب 
نمی تواند.  نمی تواند.او  او  گفتند:  باشند.  آن  گرد  بر  ستارگان  و  پشت  در  ماه  پیش،  باشند.در  آن  گرد  بر  ستارگان  و  پشت  در  ماه  پیش،  در 

آسیه)س( گفت: خداوند بر این كار توانا است.خداوند بر این كار توانا است.4
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4. »روض الجنان«، ج 20، ص  268.
5. »جامع البیان«، ج 12، ص 110؛ »التبیان«، ج 10، ص  55.

6. »تفسیر قرطبی«، ج  18، ص  132.
7. »التبیان«، ج  10، ص  55 .

8. »جامع البیان«،   ج 28، ص  218.

شهادت آسیه)س(
شهادت آسیه)س(
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مریم محبّیمریم محبّی

کنترل افراد
کارکرد همبستگی و هدایت افکار عمومیکارکرد همبستگی و هدایت افکار عمومی

در شماره های قبل نوعهدان با کارکرد های 
رسانه ها  سرگرمی  و  آموزشی  خبری، 
کارکرد  میخواهیم  بار  این  شدیم.  آشنا 

جدیدی را بشناسیم:

این کارکرد به خصوص، مورد علاقة مدیران افکار و حکومت هاست. 
مدیریّت رسانه ها معمولًا هدف و نیّتی دارند که سراغ راه اندازی رسانه ها می روند و 
هزینه های هنگفتی برای آن می کنند. صاحبان رسانه دنبال تأثیرگذاری بر مخاطبان 
هستند و هرچقدر بیشتر بتوانند توجّه مخاطبان را به خود جلب کنند، بیشتر می توانند 
تأثیرگذار باشند. این تأثیرگذاری ممکن است تلاش برای راضی کردن مردم برای 
انجام کاری یا کاشتن یک تفکّر در ذهن آنها باشد. رسانه ها برای این نقش معمولًا 
برنامه ریزی طولانی مدّت دارند و به مرور و در طول زمان، تأثیر خود را بر مخاطب 
می گذارند؛ مثلًا به همین چند سال پیش اگر نگاه کنیم، می بینیم که شاید سلیقه، نوع 
پوشش، وسایل زندگی و... آدم ها با امروز بسیار متفاوت بود؛ امّا الآن تحت تأثیر 

رسانه ها خیلی موضوعات برایمان مهم شده یا دیگر دغدغة ما نیست. 

رسانه ها برای فرهنگ سازی فرهنگ سازی و تأثیرگذاشتن بر سبک زندگیسبک زندگی 
مردم و هدایت کردن افکارشان به سمتی که دلشان 
از  مردم  حواس  کردن  پرت  حتّی  یا  می خواهد 

برخی موضوعات، نقش آفرینی می کنند.

وتسخیر افکار

رسانه ها هم می توانند در بیداری افکار عمومی و هدایت 
افکار عمومی نقش بسیار مهمّی داشته باشد و هم می تواند 
آنها را منفعل و بی توجّه کند. تحوّلات سیاسی و اجتماعی دو 
قرن گذشته، به شدّت نقش رسانه ها را در ایجاد تغییرات 
مطبوعات،  زمانی  می دهد.  نشان  اجتماعی  و  سیاسی 
زمینه های انقلابی، چون انقلاب »فرانسه« را می چیند یا در 
همین ایران خودمان،  سخنرانی ها، دیوار نوشته ها، کاست ها 
و شب نامه ها زمینه های انقلاب اسلامی را فراهم می کند تا جایی که به انقلاب 

اسلامی ایران، عنوان انقلابی بزرگ با رسانه های کوچکانقلابی بزرگ با رسانه های کوچک داده می شود.
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که  است  رسانه ها  مهمّ  کارکرد  همین  اساس  بر 
خیلی از کشورها سعی می کنند در کشورهای دیگر 
تغییرات فرهنگی یا اصطلاحاً پدیدة تهاجم فرهنگی 

را ایجاد کنند. 

است کمی  زمانی که مخاطب رسانه ای می شویم، لازم  پس 
آن  اینکه  کنیم.  تحقیق  رسانه  آن  مدیریّت  خصوص  در 
رسانه متعلّق به کجاست و به اصطلاح از کجا خط می گیرد، 
بودجه اش چطور تأمین می شود، با چه هدفی برنامه هایش را 
برای ما می سازد و مخاطب هدفش چه کسانی هستند. آن 
یا  این رسانه، دوست است  بفهمیم  وقت است که می توانیم 

دنبال تأثیرگذاری منفی بر افکار عمومی است. 

رسانه هایی،  وقتی  مثلًا 
فارسی«  سی  بی  فارسی«بی  سی  بی  »بی  چون 
امور  وزارت  را  بودجه اش  که 
را  مدیرش  و  تأمین  انگلیس  خارجة 
یا رسانة دیگری،  انتخاب می کند  ملکة 
مثل »ایران اینترنشنال«ایران اینترنشنال« که بودجه اش را 
حکومت آل سعود تأمین می کند و هدفشان 
است،  ایران  حکومت  تضعیف  مستقیماً 
می کنیم،  بررسی  را  مدیریّتشان  و  می بینیم 
محتوایشان  آیا  بفهمیم  می توانیم  دقیق تر 
خیر خواهانه است یا سوگیری دارد؛ آیا دروغ 

می گوید یا صادقانه تهیّه شده است.

برنامه ها  تمام  می توانیم  ترتیب  همین  به 
می کنیم،  استفاده  آنها  از  که  رسانه هایی  و 

بررسی کنیم.
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زهرا رهنما

همیشه مخالف!

تمام  به  که  می شد  وقتی  چند 
اقتصادی،  سیاسی،  بحث های 
خلاصه  و...  ورزشی  اعتقادی، 
تمام مباحثه های اطرافم توجّه خاصی 
می کردم. نتیجه ای که گرفتم، این بود که 
بخواهند  اینکه  از  بیشتر  افراد،  از  خیلی 
قصد  کنند،  بیان  را  خودشان  عقیدة 
تخریب گفته های طرف مقابل را دارند 
و بیشتر به فکر اشکال گرفتن از کلام 
دیگرانند. متوجّه شدم که چنین افرادی، 
از  اعتراض  و  ایراد  به  ابتدا،  همان  از 
تا  می پردازند  مقابل  طرف  حرف های 
بخواهید،  را  حقیقتش  دهند.  نشان  خودی 
و  دارد  خاصّی  تعریف  اسلام  در  کار  این  نمی دانستم 
گناه بزرگی شمرده می شود؛ امّا وقتی فهمیدم، از شدّت 
خودمان  ناآگاهی  و  اسلام  دین  در  عمل  این  زشتی 
خیلی متعجّب شدم! این کار را در علم اخلاق، مِراء 

می گویند.

مِراء، یعنی خرده گیری و اشکال گرفتن از کلام دیگران، برای اینکه نقص 
کلام آنها آشکار شود1 و معمولًا با انگیزة برتری جویی و خودنمایی علمی 
پدید می آید؛ به این معنا که فرد در گفت و گو با دیگری به ایراد و اعتراض 

از سخنان او می پردازد تا هوش و دقّت و زیرکی خود را نشان دهد. 

مراء  دربارة  صادق)ع(  امام 
دردی  دردی مراء  »مراء  می فرمایند: 

و  است  سخت  و بسیار  است  سخت  بسیار 
در  آن  از  بدتر  در ویژگی  آن  از  بدتر  ویژگی 
انسان نیست. مراء خلق و انسان نیست. مراء خلق و 
خوی شیطان و خویشاوند خوی شیطان و خویشاوند 

اوست...اوست...«2

بگو  اهل  امروز  تا  اگر 
مگو کردن بودیم و در هر 

وقتش  داشتیم،  را  مراء  عادت  همین  بحثی، 
رسیده است تا فکری به حال خودمان کنیم 
و این اخلاق شیطانی را کنار بگذاریم. درست 
است که یک دفعه نمی شود عادات زشت 
را رها کرد، اما تمرین و پایداری، حتماً نتیجه 

بخش خواهد بود؛ ان شاءالله.
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به  کنیم،  مثبت  را  رفتارمان  و  گفتار  که  است  این  راهکار  دومین 
یا حتّی  کنیم  تأیید  را  دیگران  یا  کنیم همیشه  این صورت که سعی 
مثل  واقع  نکنیم. در  بگومگو  ما می زنند،  اعتقادات  اگر حرفی خلاف 
آدم هایی نباشیم که همیشه مخالفند و تا دیگران اظهارنظری می کنند، 
پیامبر  ایراد می گیرند؛ زیرا  او  از حرف  او را ضایع می کنند و  سریع 
گرامی اسلام)ص( می فرمایند: »پرهیزکارترین مردم آن است که خرده پرهیزکارترین مردم آن است که خرده 

گیری از سخن دیگران را ترک کند، اگرچه حق با او باشد.گیری از سخن دیگران را ترک کند، اگرچه حق با او باشد.«3

راهکار دیگر هم این است که به عواقب کاری که می کنیم، فکر 
با دیگران زیاد بگومگو می کنند و مدام  افرادی که  کنیم. معمولًا 
در حال خرده گیری از حرف ها و نظریّات دیگران هستند، آدم های 

محبوبی نیستند. 
مراء،  ثمرة  و  مراء، میوه  ثمرة  و  »میوه  می فرمایند:  این باره  در  علی)ع(  امیرالمومنین 

دشمنی بسیار است.دشمنی بسیار است.«4

جدالجدال، در علم اخلاق به معنی پیکار لفظی برای چیره شدن 
به  هم  خصومت  اوست.  کردن  ساکت  و  مقابل  طرف  بر 
معنی پیکار لفظی با دیگران به قصد به دست آوردن مال 
اینها  سة  هر  حقیقت  در  است.  حق  آوردن  دست  به  یا 
پیکارهای لفظی هستند، با انگیزه های مختلف و این نیّت ما 

است که تفاوت اینها را معلوم می کند.

پی نوشت ها:
1. آیت الله مجتبی تهرانی، »کتاب اخلاق الهی«، ج 4، مباحث قوة 
شهویه 3، آفات زبان )بخش یکم(، سازمان انتشارات پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشة اسلامی، ص 166.
2. محدّث نوری، »مستدرک الوسایل«، ج 9، ص 73، ح 10243.

3. همان، ص 75، ح 10247.
4. »کتاب اخلاق الهی«، ص 173.

اوّلین کاری که لازم است بکنیم، این است که دست از 
خودبزرگ بینی برداریم! سعی کنیم بیشتر بدانیم و کمتر 
نظر  اظهار  و کمتر  کنیم  و همه چیزفهمیهمه چیزفهمی  دانش  ادّعای 
کنیم؛ زیرا هر چقدر خودمان را بالا بدانیم، بیشتر وسوسه 
می شویم تا از کلام دیگران اشکال بگیریم تا نقص کلام 

آنها را آشکار کنیم.
نکتهنکته

1

2

3

و آن  اینجا ضروری است  نکته در  البتّه ذکر یک 
هم اینکه سه مفهوم مراء، جدال و خصومت بسیار 
به هم نزدیک هستند و تا حدودی هم پوشانی دارند. 
این دو  تعریف  اشتباه،  از  برای جلوگیری  اینجا  در 

مورد را هم بیان می کنیم.
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به برکه ای  رسیم خلیفهرسیم خلیفه زیست شناس »دانشگاه زوریخ« 
دو  متوجّه  که  بود  رفته  آلپ  کوهستان  دامنه های  در 
سنجاقک شد که تعقیب و گریز هیجان انگیزی را تجربه 
می کردند. به ناگاه سنجاقک گریزان شیرجه ای ناگهانی 

زد و به زمین برخورد کرد.

ظاهر سنجاقک نشان می داد که مرده است؛ امّا وقتی سنجاقک 
مرده  ظاهر  به  سنجاقک  کرد،  ترک  را  صحنه  کننده  تعقیب 

ناگهان به پرواز درآمد و به سرعت آنجا را ترک کرد.

خلیفه، مشاهدات میدانی خود را دو ماه دیگر ادامه داد و در نهایت توانست 
مدارک کافی برای توضیح این پدیده گردآوری کند. او متوجّه شد این رفتار 
را سنجاقک مادة گونه ای به نام Aeshnajuncea انجام می دهد. سنجاقک های 
نظر  از  تا  می روند  پرپشت  گیاهی  فضاهای  به  تخم گذاری،  برای  مادّه 
سنجاقک های نر پنهان بمانند؛ امّا بعضی وقت ها که مجبور به پرواز می شوند، 
در دید سنجاقک های نر قرار می گیرند و برای آنکه از مزاحمت آنها فرار کنند، 
ناگهان شیرجه می روند، سر و ته و بدون حرکت نقش زمین می شوند و حالت 
حشره ای مرده را تقلید می کنند؛ با این حال آنها کاملًا هشیارند و تا سنجاقک  

نر محیط را ترک می کند، به پرواز درمی آیند و فرار می کنند.

اردیبهشت   30 همشهری،  دانستنی های  مجلة  منبع: 
1396، شماره 179، ص 17.

فرار از 
خواستگار به 

سبک سنجاقک!


